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 ( 93.) نحل / لنََجْزيَِنَّ الَّذينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأحَْسَنِ ما كانُوا يعَمَْلُونوَ آیه :*

 کسانی را که شکیبایی کردند به بهتر از آنچه که عمل می کردند،پاداش خواهیم داد. و قطعاً :ترجمه *

 (5278رسید.)غررالحکم،ح امام علی)ع(: با صبر به مقامات بلند می توان:حدیث*
 

 نام قصه : مردی که عوض شد!

 

 (ر کنید.زید وجاهای خالی قصه را پُکلمه های مناسب بسا )ا،آ،ر،د،م(با کمک پنج حرف )

...............ی هوا حکایت .مردی از سرزمین شام همراه کاروانی به مدینه....................... . او راه زیادی را پیموده بود تا به مدینه برسد

از فصل خرماپزان داشت.او صورتش از تابش گرمای آفتاب سوخته و سیاه شده بود.مرد شامی در بازار زیر سایه ی دیواری نشسته 

 سبیا .سفید پوش ومرتبی را سوار بربود که................... شبود و عرق از پیشانی می گرفت در مدینه آشنایی نداشت.غرق در افکار

 دید که..................از روبه رویش می آمد.از رهگذری پرسید:این سوار کار کیست که به این سو می آید؟

لام(است.مرد شامی چهره اش درهم شد،دیگ خشمش به جوش آمد،سوابق تبلیغاتی السّ ماو حسن بن علی بن ابیطالب )علیه

 ........................................شام به راه انداخته بود، باعث شده بود او در..................منفی که معاویه علیه امام علی )ع( و فرزندانش در 

 قه های پسر ابوسفیان بیفتد و درباره ی امام و خانواده اش اشتباه فکر کند.ازجا برخاست.........................یش را بر دوش انداختحّ

.....................دور امام حسن)ع( ومرد شامی جمع شدند مرد شامی انگار با .مام وپدرش ناسزا گفتو جلو رفت وهرچه توانست به ا

لش رسیده بود.امام حسن)ع(بدون ناراحتی، نگاهی پر از مهر ومحبت به او دگشودن عقده های درونی اش،به.........................

ریب باشی. اگر جایی نداری به تو جا ومکان می دهیم واگر نیاز به پول ومال انداخت،سلام کرد و فرمود:فکر کنم در این شهر غ

 اد ــــب ارشاد کنی تو را ارشاگر طل نه باشی تو را می پوشانیم،داری به تو می بخشیم واگر گرسنه ای،سیرت می کنیم، اگر بره

ا ر و هرگز گمان چنین بردباری وگذشتی تا او را تنبیه کنند تظر بود تا امام .............کندمی کنیم.مرد شامی که گویا من

زمین هستی.آن گاه امام را در آغوش  می دهم که تو خلیفه ی خدا در روینداشت،چشم هایش خیس اشک شد وگفت:شهادت 

شما  اما حالاگرفت و بریده بریده گفت:ای فرزند رسول خدا)ص( پیش از این دیدار،شما وپدرت دشمن ترین خلق نزد من بودید،

 (318،ص1منتهی الآمال ،شیخ عباس قمی،ج)..................................................وپدرت را بیشتر از هر کس دیگری در دنیا دوست

 
                                            ------------------------------------------****************-------------------------------------------- 

 :سرگرمی

 
 را نام ببرید.)پنج مورد( سوره هایی که نشان دهنده ی بخش هایی از زمان)شبانه روز(هستند-1

 

 تمام می شود؟)همراه با معنی آیه بنویسید.( "الله  "که با لفظ جلاله ی تنها سوره ای-2

 ؟ند مرد و چند اسب در طویله هستندپا دارند.مشخص کنید چ 72سر و  22 در طویله ای چند مرد و چند اسب هستند.مجموعاً-3

 

 سرفصل: اخلاق

 بردباریو  موضوع کلی:صبر

 رمز پیروزیموضوع جزیی: صبر، 

 دگانشـــــود درمان درد بنـش            بُــــــبه نام آن که نام دلربای
 از تو دارم خدایا هرچه دارم       به لب ذکر شفا بخش تو دارم      

 


